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شنا کې ده 
شنا می کرد اشفامی‌کند | شناکند (کند) | دارد شنا می کند | شنا بکن (کن) شنا خواهد کرد 


صحبت کردن صحبت کردهہ صحبت بکند یت صحبت بکن صحت 


(کن) خواهد کرد 


دارد صحت 
می کند 
صد!| زده 
صدا زدن (را) صدا زد صدا می‌زد (است) صدا می زند صدا پزند دارد صدا می‌زند صدا بزن صدا خواهد زد 
ست 
صدا کر ده 
صدا کردن (را) صدا کرد صدا می کرد (است) صدا می کند )صدا بکند (کند) دارد صدا می کند| صدا بکن (کن) ,صدا خواهد کرد 
ست 
کک صربه زده کک . : TT‏ 
ضربه زدن (به) ضربه زد ضربه می‌زد (است) ضربه می‌زند ضربه بزند دارد ضربه می‌زند طضربه بزن | ضربه خواهد زد 
لسی 
ظهور کرده | , دارد ظهور ‏ | . ظهور خواهد 
ظهور کردن ظھور کرد ٠۳٠‏ ظھور می کرد ظھور می کند ظهور بکند (کند) [ ظهور بکن (کن) 
(است) می کند کرد 
TT‏ ا عصبانی شدہ 0 دارد عصبانی )عصبانی خواهد 
عصبانی شدن (از) عصبانی شد عصبانی می شد عصبانی می‌شود ‏ عصبانی بشود ٠‏ عصبانی بشو (شو) 
(است) می‌ شود شد 


مے کن آموزش زبان و معارف اسلامی 


ی چن ی ی ن ی کی کی ی کی ا کی ی کی کی کی ی کی کن ی کي جن 
ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ کے ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ کے کے ےہ کے ہے ےہ کے ےہ کے کے ےہ کے کے 


1 


عصبانی کردن 
)را( 


عطسه کردن 


عمل کردن (به) 


6 
e 
2 


ت کردن (از) 


فروختن (را) 


فکر کردن (به) 


قدم زدن (در) 


قیام کردن 


کا رکردن (در) 


گرامی‌داشتن (ر!) 


گران شدن 


گران کردن (را) 


گردش کردن 
(در) 


_ 
LU 
e 

1 


% 


ن )را( 


¢ 
% 
ÇG. 
۹ 


لازم داشتن )را( 
ماندن (در) 


تأسف بودن (از) 


C 
3 
E 


مجروح شدن 
(در) 

مجروح کردن 
)ر1( 


محروم بودن (از) 


مربص بودن 


مریض شدن 


حدول افعال 


گذشته 
ساكده 


عصبانی کرد 
عطسه کرد 
عمل کرد 
عیادت کرد 
فروخت 
فکر کرد 
قدم زد 
قیام کرد 
کار کرٹ 
گرامی‌داشت 
گران شد 
گران کرد 
گردش کرد 
گفت 
گوش کرد 
لازم داشت 
ماند 
متأسف بود 
مجروح شد 
مجروح کرد 
مجروم بود 
مریص بود 


مریض شد 


گذشته شته مضارع مضارع حال ا 
سنمراری 
استمراری نقلی اخباری التزامى 


فکر کرده . . 
فکر می کرد فکر می کند /فکر بکند (کند) |دارد فکر می کند 
ودم رده ۰ ن 
قدم می‌زد قدم می‌زند قدم پزند دارد قدم می‌زند 
یام کرده 
قیام می کرد قیام می کند إقیام بکند (کند) |دارد قیام می کند 
کار کرده 
کار می کرد ( کار می کند کار بکند (کند) |دارد کار می کند 
سی 
گر امی د اشته گے ا دارد گے ا 
گرامی می دا کرای رامی داشت ب ادد کرای 
( می‌دارد می‌دارد 


گوش کرده گوش بکند دارد گوش 
0 د 2 کند 
لازم داشته 
لازم می‌داشت لازم دارد لازم داشته‌باشد 
(است) 
ماندە 


می 
٤‏ متاس ده متأسف می اث ّ 
مانت وة 2 ا 
(است) متاسف است 
مجروح شده مجروح بشود ٠‏ دارد مجروح 
مجروح می سد مجروح می سود 
(است) (شود) می شود 
مجرو 
(است) 
محر 
(است) 
)1 ن 


گر دش بکند د ارد گے كد 
گردش می کند ر 
(کند) می کند 


وم بوده ((محروم می‌باشد) 
محروم می‌بود محروم باشد 
[ مربض بوده |(مریض می‌باشد) ٠‏ 
مرنبص می بود 7 مریض باشد 
o.‏ مر يض شده - بض بشود دارد مریض 
مریص می سد فر ی می سود ٤‏ 8 
(است) (شود) می سود 


ر 
مے کن آموزش زبان و معارف اسلامی 


ی چن ن ی جن ی کی کی ی ی کی کک ی ی کی کی کی چ کن ې کي جن 
ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ کے ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ہکےہ کے ےہ ےہ کے ےہ ےہ کے ےہ ےہ کے ےہ کے کے 


کار بکن (کن) 


گرامی‌داشته باش 


مجروح بشو (شو) 


مجروح بکن 
(کن) 


محروم باش 


0 


س 


8 
ا 


مربض بشو (شو) 


آینده 
عصبانی 


خواهد کرد 
عطسه خواهد 


گرامی خواهد 


داشت 


گران خواهد 
د 


گردش خواهد 
کرد 


e 


E 
5 
3 
C 
A 


داشت 


خواهد ماند 


متأسف خواهد 
9 

مجروح خواهد 
شد 

مجروح 
خواهد کرد 

محروم خواهد 

مریض خواهد 
پود 

مریض خواهد 
شد 
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مصد 2 ۵ دنده 
٤‏ ساده استمراری نقلی اخباری التزامى ل و رر 
٠‏ مسئول بوده ((مسئول می‌باشد) | ےر , | مول خواهد 
مسئول بود ئول میبود 1 ئول باشد سئول باش 
(است) مسنُول است بود 
مسافرت کرد | مسافرت می کرد مسافرت کرده ماقت ہے ن مسافرت دارد مسافرت مسافرت بکن مسافرت 
(ا( (است) بکند(کند) می کند (کن) خواهد کرد 
اکت زده دارد مسوا کت اک خواهد 
مسواکت زدن (را)) مسواکت زد مسواک می‌زد سر مسواک می‌زند | مسواک بزند مسواک بزن 
(است) می رند ز۵ 
مشاهده کردن مشاهده کرد | مشا ک مشاهده کرده 8 مشاهده بکند دارد مشاهده | مWشاهدہ‏ بکن مشاهده 
ساهھدہ کک د ساهدہ می کرد ساهھدہ می کہ 
(دا) (است) (کند) می کند (کن) خواهد کرد 
مطالعه کرده دارد مطالعه مطالعه خواهد 
مطالعه کردن (را) )| مطالعه کرد مطالعه می کرد مطالعه می کند مطالعه بکند (کند) [ مطالعه بکن (کن) 
(است) می کند کرد 
معاینه کرده دارد معابنه معاینه خواهد 
معاینه می کرد معاینه می کند معاینه بکند (کند) [ معاینه بکن (کن) 
(است) می کند کرد 
معذرت خواستن | , معذرت معذرت خو استه معذرت داردمعذرت معذرت خواهد 
معذرت خواست ا ّ معذرت بخواهد ا معذرت بخواه ٠‏ 
)از( می خواست (است) می خواهد می خواهد خواست 
معرفی کرده | . دارد معرفی | . معرفی خواهد 
معرفی کردن (را)] معرفی کرد | معرفی می کرد معرفی می کند معرفی بکند (کند) و 
(است) می کرٹ 
ملاقات کردن u‏ ملاقات کر ده u‏ ملاقات بکند دارد ملاقات u‏ ملاقات خواهد 
ملاقات کرد | ملاآقات می کرد ملاقات می کند [ u‏ ملاقات بکن (کن) 
(واء با) (است) (کند) می کرد 
منتظر شدن _ منتظر شد منتظر می‌شد منتظر می‌شود منتظر بشود (شود) ٠‏ منتظر بشو (شو) منتظر خواهد شد 
(است) می‌ شود 
ن (دا ميل کرده کند بکند (کند) دا کند خوا 
میل کردن (را) | میل کرد میل می کرد (است) میل می میل بکند (کند) |دارد میل می کند | میل بکن (کن) ميل خواهد کرد 
دارد نشار 
می دهد 
4 نښسته 0 0 4 4 0 
می نن * 0 ت( می نشیند ډنشنا دارد می نشین دشر 6 خواهد E‏ ۰ 
سی 
نظافت کر ده نظافت بکند دارد نظافت نظافت خواهد 
نظافت می کرد نظافت می کند اظافت بکن (کن) 
(است) (کند) می کند کرد 
نفس کشیدن نفس کشید نفس می کشید نفس می کشد ) ) د 
(است) 
نماز می خواند نماز می خواند 


۰ ۰ 


نوشتن (را) می‌نوشت می نو بسد بنویسد | دارد می‌نویسسد | بویس خواهد نوشت 
ورزش کردن ورزش کرده ورزش کند ‏ / دارد ورزش ورزش خواهد 
ورزش کرد ا ورزش می کرد ورزش می کند ورزش بکن (کن) 
(در» ا) (است) (کند) می کند کرد 


باد گرفتن (از) | باد گرفت 


و کو ا "I‏ @ دارد وضو وضو خواهد 
وضو می گرفت وضو گرفته(است) وضو می‌گیرد | وضو بگیرد ے وصو بگیر 2 
می کیرٹ گرقت 
یاد گرفته 
یاد می گرفت انت باد می گیرد باد بگیرد /دارد باد می گیرد یاد بگیر باد خواهد گرفت 
ست 
باری کرده دارد باری | 
یاری می کرد یاری می کند یاری کند (کند) [ باری بکن (کن) باری خواهد کرد 
(است) می کند 


باری کردن (را) | باری کرد 


مے کن آموز د زان و معارف اسلا ۶ e‏ 
ا 5 0780040 | 


ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ کے ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ ےہ کے کے 


